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  چکیده

خان تفرشی بر کتاب من شرحی موجز است که ملامراد علی »التعلیقه السجادیه فی شرح من لایحضره الفقیه«
مؤلـف در    ـ تحلیلی در صـدد پاسـخ بـه چگـونگی روش    فقیه نوشته است. نوشتار حاضر با شیوه توصیفی لایحضره ال

تبیین و شرح احادیث و نیز تعیین رویکرد عمده وي در تبیین روایات الفقیه بوده است. نتایج حاصل از تحقیـق نشـان   
و اغلب با استفاده از معانی لغوي، نکات نحـوي  الحدیثی  نویسی مؤلف در فضاي متن احادیث با رویکرد فقه  داد تعلیق

گیري از آیات قرآن و روایات هم مضمون، نظرات مفسران قرآن، لغویون و مشایخ مؤلف، به هدف سهولت و ادبی، بهره
در فهم عبارات مشکل، روایات و فتواهاي شیخ صدوق صورت گرفته اسـت. حضـور مؤلـف در آغـاز دوران تحـول      

جتهاد و عقل به مکتب اخباري و با نظر به نگرش او درباره پذیرش صحت و حجیت احادیـث  مکتب فکري حوزه از ا
توان دریافت، وي صاحب تفکري اعتـدال گـرا در   الحدیثی او در این کتاب، می مرسل الفقیه و از سویی دیگر شیوه فقه

  گرایی است.  مکتب نقل
  

  نویسی.شناسی، شرحالحدیث، روش قیه، فقهسجادیه، تفرشی، من لایحضره الف ي تعلیقه ها: کلیدواژه

  

                                                                                                                                               
 naeeni_n@modares.ac.ir   ؛ (نویسنده مسئول)دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم قرآن و حدیثگروه . استاد 1

   f.aliannejadi@modares.ac.ir؛   یت مدرس تهران. دانشجوي دکتري قرآن و حدیث دانشگاه ترب2
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  بیان مسئله

مـن  «یکی از کتب اربعه که به جمع آوري احادیث فقهـی مشـهور اسـت کتـاب پـرارج      
صدوق (ره) است. وي در کتاب خود با تأویل بـردن برخـی از اخبـار     شیخ »لایحضره الفقیه

در پـی روایـت، بیـان     غامض به کمک قرآن، سنت متواتره، عقل و اجماع، توضیحات متنی
گیري از دیگر احادیث معنـاي حـدیث را بـه طریقـی واضـح      الفاظ غریب و مشکل و بهره

هـاي صـدوق (ره)، هریـک بـه نوبـه خـود       ساخته است. بعدها شروح نوشته شده بر کتاب
 ـ134الحدیثی محسوب شدند (غـروي نـائینی،    تصنیفی فقه ). از اواسـط قـرن دهـم    133ـ
صورت مزجی ومفصل برکتب اربعه و دیگر آثـار حـدیثی آغـاز     نویسی به دوهجري، شرح

نویسـی را در  م) اولین فردي است که شرح996جاي مانده، شهیدثانی( شد. براساس آثار به
). پس از او شـروح و حواشـی بسـیاري برکتـب اربعـه      338این دوره احیا نمود (معارف، 

ترین و  نوشته شده است که از مهمحاشیه  15شرح و  9نوشته شد؛ از جمله بر کتاب الفقیه، 
المتقین و لوامع صاحب قرانیه علامـه مجلسـی را نـام بـرد.      توان روضهترین آنان میمعروف

الفقیه است که اثري به نـدرت یـا چـه     یکی دیگر از شروح من لایحضره »سجادیه ي تعلیقه«
ر زمینه علـوم  ق) د 1051ـ965خان تفرشی (بسا ناشناخته از تألیفات مرحوم ملامرادعلی

). ایـن  224و4/223ق تألیف شده است (آقابزرگ تهرانـى،  1044نقلى است که در سال 
کتاب دو جلدي به صورت نسخه خطی است و تاکنون تصحیح و تحقیقی بر روي ایـن اثـر   

بـه   ي صورت نگرفته و به زیور طبع آراسته نشده است. آقا بزرگ تهرانى در کتاب الذریعـه 
الحسـینیۀ   بت شده از این اثر در سامرا و کاظمین و در کتابخانه المکتبـۀ هاي متعدد کتا نسخه

هجـري   1095ها نسخه سامرا مربوط بـه سـال    ترین آن کند. قدیمینجف اشرف اشاره می
اى که در این پژوهش از آن اسـتفاده شـده    نسخه 1).4/224قمري است (آقابزرگ تهرانى، 

                                                                                                                                               
االله گلپایگـانی، مدرسـه علمیـه نـواب مشـهد،      االله مرعشی نجفی، آیتهاي آیت هاي خطی این کتاب در کتابخانه . دیگر نسخه1

و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، مرکز تحقیقات دارالحدیث قـم، کتابخانـه ملـی و     مرکز احیاء میراث اسلامی، کتابخانه
  هاي سراسر کشور به صورت تک جلدي یا دو جلدي موجود است. کتابخانه هدایتی قم و دیگر کتابخانه
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مجلـس شـوراي اسـلامی بـه شـماره ثبـت        جلد اول نسخه خطی کتابخانه و مرکـز اسـناد  
بـاب و   308با خط نسـتعلیق اسـت. ایـن جلـد داراي      3776و شماره فهرست  25773

صفحه است که قسمت پایانی باب آخر آن افتادگی داشته و ناتمام مانده است. شماره  483
  گذاري کتابخانه یاد شده است. صفحات این کتاب بر اساس شماره

کتاب اغلب از پرداختن به اصطلاحات و مباحث کلامی، فلسـفی   مراد تفرشی در اینملا
و طولانی کردن مطالب خوددارى و در واقع شرحی موجز و مختصر براي عبـارات مشـکل   

الفقیه نوشته است؛ با این حال نظرات فقهی خود را بـه طـرق گونـاگون ارائـه      لایحضرهمن 
  گردد. از جمله:میکرده است. به دلایل متعددي ضرورت این تحقیق روشن 

ضرورت احیاي تراث شیعی در مقابل تراث علمـی اهـل سـنت؛ در اغلـب کشـورهاي      
  شود.اسلامی اهمیت بسیاري به نسخ خطی و احیاء و تحقیق و تصحیح بر این متون داده می

منبع بودن این کتاب براي سایر شارحان و محققان من لایحضـره الفقیـه؛ اسـتاد غفـاري در     
الفقیه بسیاري از نظرات تفرشی را در افزودن توضیحات و تبیین مطالـب در   ضرهلایح تصحیح من

نویسانی چون حسینی آملی، شهیدثانی و محمدتقی مجلسی بـه کاربسـته    کنار نظرات دیگر شرح
 ي ) نیز علامه نوري بخشی از اوائـل ایـن کتـاب را در آخـر فائـده     17 و 5/ 1بابویه،  است (ابن
آورده و به نظریه تفرشی مبنی بر پذیرفتن احادیث مرسل الفقیه اسـتناد  الوسائل خویش  مستدرك

الحدیثی بودن این اثر و با توجه به تـاریخ اتمـام تـألیف آن     ). نظر به فقه4/8 جسته است (نوري، 
 ي روضـه «بعد از معاهدالتنبیه و حاشیه شیخ بهائی و تقدم زمانی آن بـر شـروح معروفـی چـون     

 3»شرح امیرمحمـد صـالح عبدالواسـع   «و شرح  2»صالح سروى مازندرانىشرح مولى «، 1»المتقین
یابـد. چـه بسـا در تحقیقـات مسـتقل دیگـري بـا        معرفی این اثر ناشناخته اهمیتی دو چندان می

 ها شاهد بود. مقایسه آثار مذکور بتوان تأثیرات این اثر را در دیگر کتاب

                                                                                                                                               
 1063سال ترین شروح من لایحضره الفقیه است این اثر در  المتقین تألیف محمدتقى مجلسى، یکی از معروف . روضه1

  هجرى به پایان رسیده است.
 هجرى). 1081بن مولى احمد سروى مازندرانى (وفات  . شرح من لا یحضره الفقیه نوشته مولى حسام الدین محمدصالح2

  هجرى). 1116بن امیر عبدالواسع داماد علامه مجلسى (وفات  . امیرمحمد صالح3
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شناسی این کتاب یافـت   شو روزمینه تحقیق حاضر تاکنون پژوهشی در باب معرفی  در
 1نشده است.

سـازي  ي سجادیه به جهت تشویق و زمینـه  پژوهش حاضر با هدف معرفی کتاب تعلیقه
هاي حدیثی اسـت.  گیري از نظرات شارح در دیگر پژوهشبراي توجه به تصحیح آن و بهره

حـوم  این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد پاسخگویی به این مسئله است کـه مر  
هایی به تبیین و شرح احادیث کتاب الفقیه پرداخته ملامراد تفرشی در این کتاب با چه شیوه

است؟ رویکرد عمده وي در تبیین روایات فقهی چگونه بوده است؟ با توجه بـه گسـتردگی   
کتاب از سویی و با درنظر گرفتن محدودیت ایـن پـژوهش از سـویی دیگـر، بـه مطالعـه و       

الحـدیث در سـطح مـتن     ب نخست اکتفا شده است. در این مقاله، فقهبا 30تحقیق در شرح 
معنایی و دلالـی احادیـث مـورد توجـه     ـ   منظور است و شیوه شارح در بیان مباحث لفظی

قرار گرفته و تنها این بخش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. لذا رویکرد مؤلـف بـه   
  نیست. اسناد روایات و نیز اعتبارسنجی سندي مورد نظر

  
  نامه علمی ملامراد تفرشی زندگی
قمـري اسـت    1051و متـوفی سـال    965خان تفرشـی متولـد سـال    علی بنمرادملا
القدر، با منزلت، عظیم، باهوش، ). وي علامه، محقق، دقیق، جلیل2/401بزرگ تهرانی، (آقا

لوم عقلـی و  شأن و مهارت او در ع هاست. بزرگی  فاضل، کامل، عالم و متبحر در تمام علوم

                                                                                                                                               
تـوان نـام بـرد؛    هاي مـرتبط بـا الفقیـه مـی     و تصحیح از پژوهششناسی . به عنوان پیشینه تحقیق، تنها از نظر روش1

هایی در زمینه روش تحقیق مانند، تصحیح و تعلیق استاد غفاري در کتاب من لایحضره الفقیه (غـروي نـائینی،    مقاله
 ـ87)، نگاهی به روش تدوین سند در کتاب من لایحضره الفقیـه (غـروي نـائینی و جاویـدانی،     52ـ33 ). از 116ـ

توان هاي الفقیه وجود دارد که میشناسی در رابطه با دیگر شروح و حاشیهراستا با تصحیح و روش  هاي همپژوهش
 ـ291علی کتاب من لایحضـره الفقیـه (عـاملی،     ي به الحاشیه )، حاشـیه مـن لایحضـره الفقیـه (اسـترآبادي،      430ـ

 ـ134میـان،  المتقـین (کری   ي هـاي مجلسـی اول در روضـه   )، گزارشی از فعالیـت 514ـ449 ) و روش مـلا  162ـ
  )  اشاره کرد.176ـ141زاده و قاسمی،  محمدتقی مجلسی در شرح روایات در لوامع صاحبقرانی (فقهی
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نقلی و دقت نظر او مشهورتر از این است که به زبان آورده شـود. وى ازجملـه حکیمـان و    
هین شیرازي است که مان معاصر صدرالمتألّ نزد حکیم میرزا ابراهیم همدانى از اسـتادان   متکلّ

بـه شـاگردى و اسـتفاده علـوم معقـول و منقـول         العاملی برجسته حکمت مشاء و بهاءالدین
او عمده دروس معقولات را از میرزا ابراهیم همدانی و منقولات را از عـاملی   .ه استپرداخت

بهـائی   ). او یکی از شاگردان برجسته شـیخ 10/116؛ امین، 2/223آموخته بود (اردبیلى، 
هـا   اند. مشهورترین آن ). شاگردان زیادي از محضر او کسب فیض کرده4/236(حکیم،  بود

عالم و نویسنده پرکار و فاضلی اسـت کـه یـک اثـر او بـه نـام       فرزندش ملا ظهیرا تفرشی 
 ي اي بر حاشیه شیخ بهائی بر تفسیر انوارالتنزیل بیضاوي اسـت. او بـر یـک حاشـیه     حاشیه
تـوان   ش). از آثار تفرشـی مـی  1387حاشیه نوشته است (حیدري و اکبري،  10بهائی  شیخ

) 3/402  ،جـا ی أصول الفقـه (همان ف ي ) التحفه2/408انموذج الموسوي (آقابزرگ تهرانى، 
مـن أول    ) الحاشـیه علیـه  10/30  ،جـا متن فـی البلاغـه و توابعهـا (همان     الذریعه الحسینیه

، جـا إثبـات الواجـب (همان   ي ) رسـاله 6/196، جـا المختلف إلى ما بعد صلاة الجمعه (همان
، جـا قـه (همان ) اسمه الوسیله الرضویه فی أصـول الف 18/287، جاالفرائد (همان ) لب11/12 
  توان نام برد.  ) را می25/74 

  
  گرایش مؤلف  

گرایش هر محدث، مفسر یا متکلمی ناشی از تخصـص او در علـم خـاص، تمایـل بـه      
مکتب مذهبی ـ کلامی یا نگرش او به امور سیاسی و اجتماعی است. از آغاز دوره صـفویه   

هاد و گرایش به علوم عقلـی  تا نیمه نخست قرن یازدهم، اندیشه حاکم بر حوزه، اندیشه اجت
گـري توسـط محمـد امـین اسـترآبادي بـا       بوده است. پس از آن اندیشه اخباري و اخباري

و فرستادن آن به ایران و نجف شکل گرفـت.   1031در سال  »الفوائد المدنی«نوشتن کتاب 
استرآبادي با بیان نظریه خود که مدارك احکام منحصر در آیات و  روایات است و عقـل و  

). 254 گـذار ایـن مکتـب گردیـد (اسـترآبادي،     شود پایـه  اجماع مدرك ادله محسوب نمی
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براساس دیدگاه این مکتب، براي فهم آیات قرآن و ظواهر آن و نیز ظواهر سنن پیامبر(ص) 
باید به کلام ائمه مراجعه کرد چنانچه روایتی به دست آمد براساس آن عمـل کـرد؛ در غیـر    

اي گشـت کـه اهـل سـنت در تفسـیر      و سزاوار نیست پیرو شیوهصورت باید توقف کرد  این
). ازسـویی دیگـر حمایـت سـلاطین     271ـ269 اند (استرآبادي،قرآن به آن تمسک جسته

صفوي از اندیشه اخباري به دلیل نیاز آنان به حفظ استقلال کشور که در اطاعت محـض از  
فقیهان و محدثان شـیعه در آثـار    شد لذا در این دورهکلام اهل بیت(علیهم السلام) تأمین می

خود بیش از پـیش بـه شـرح حـدیث توجـه کردنـد و گرایشـی در عمـوم خواننـدگان و          
گـري و  ) با ظهور اخباري69زاده،  نویسی پدید آمد (فقهیخوانی و سادهنویسندگان به ساده

 کم رنگ شدن مکتب اصولی، اهتمام علما به حدیث و اخبار جلب شد. در این میان توفیـق 
الحدیثی از طرف جناح معتدل اخباري  هاي فقهو نصیب بیشتر از حیث میزان اهتمام به جنبه

الفقیه  الحدیثی، نگرش خود به احادیث ). تفرشی نیز در مقدمه این کتاب فقه72جا، بود (همان
سزاوار است اعتماد بر مراسیل شـیخ صـدوق کمتـر از مسـانید آن     «دهد: را چنین نشان می

ق) و سال تألیف 1051ـ965). اینک با توجه به دوره حیات تفرشی (4تفرشی، ( »نباشد...
یابیم که مؤلف در آغاز تغییر و تحول مکتـب فکـري حـوزه از    ق) در می1044این کتاب (

نویسـی بـر یـک کتـاب      اجتهاد و عقل به مکتب اخباري قرار داشته است. این اثر نیز تعلیقه
گردد کـه مسـائلی ماننـد عـام و خـاص،      و آشکار میفقهی است و با نگاهی کلی به شیوه ا

هاي کلامی مطلق و مقید، کاربرد قواعد فقهی و مباحث اصولی در آن بسیار کم بوده و بحث
در آن چندان جاي ندارد؛ بلکه نویسنده بیشتر در صدد توضیح احادیث و تبیین بیشتر آنـان  

و شرایط محیطی و اجتمـاعی  براي مخاطب و تأیید نظرات صدوق بوده است. شیوه تفرشی 
  گراست.او حاکی از این است که در زمره اخباریون معتدل و متکلمان نقل

  
 شناسی کتاب روش

شناسی، شـناخت سـاختار شـکلی و محتـوایی کتـاب، شـناخت روش        مقصود از روش
). قبل از معرفی روش مرحوم تفرشی 109وگرایش تفسیري مفسر است (رضایی اصفهانی، 
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  رسد. باره این کتاب ضروري به نظر میذکر نکاتی در
  ساختار کتابـ الف 

نویسـی،   هاي گوناگونی بـر کتـب حـدیثی نوشـته شـد و حاشـیه       در دوره صفویه شرح
نویسی رواج یافته بود؛ بعضـی از ایـن شـروح بـه روش مزجـی بـود.        نویسی و شرح تعلیقه
کـرد   ضیح شارح جـدا مـی  اي دیگر شیوه تفصیلی داشتند که متن کتاب را از تبیین و تو پاره
خان تفرشـی نـام    ) برخی از تعلیقه سجادیه با عنوان حاشیه مولى مرادعلی223 زاده، (فقهی
هـا درج   شد که در حواشی کتاب هایی اطلاق می ). حاشیه به نوشته1/29بابویه،  اند (ابن برده

اسـت بـین    هاي غریب و عبارات دشوار متن رفع ابهام کند. گفتـه شـده   شده بود تا از واژه
حاشیه و تعلیقه فرق چندانی وجود ندارد جز این که ممکن است تعلیقه مخـتص بـه علـوم    

). نام مختصـر ایـن   6/7 عقلیه و حاشیه اختصاص به غیر آن داشته باشد (آقابزرگ تهرانی،
کند. وجـه تسـمیه آن ایـن    کتاب در وهله نخست ارتباط خود را با کتاب الفقیه آشکار نمی

تألیفاتی دارد که هریک را به نام یکی از امامان شیعه(ع) نامیده است. بدین است که تفرشی 
سبب این شرح خود را به نام امام سجاد(ع) مزین کرده و تعلیقه سجادیه نـام نهـاده اسـت.    

شود. تفرشی مشیخه را به تفصیل شرح کتاب به دو بخش شرح احادیث و مشیخه تقسیم می
سـازي  هـاي راهنمـا بـه جهـت آسـان     ترتیب الفبایی و با شماره داده و پس از پایان، فهرستی با

). گفتـه شـده اسـت بیشـتر     74مراجعه به اسامی مذکور در مشیخه تنظیم کرده اسـت (حـائري،   
 »تلخیص الأقـوال فـی تحقیـق أحـوال الرجـال     «هاي تفرشی در این بخش برگرفته از کتاب  نقل

سید میرمصطفى تفرشی اسـت (آقـابزرگ    »لرجالا  نقد«االله و کتاب  میرزا محمد استرآبادي رحمه
). جدا بودن شروح متن روایات و مشیخه نمایانگر تخصـص مؤلـف در هـر دو    4/224تهرانى، 

  هاي خاص این تألیف در میان دیگر شروح است.بخش است و این امر یکی از ویژگی
ب و مسـهل  الحمدالله رب الارباب و مسبب الاسباب و مفتح الابوا«مقدمه کتاب با جمله 

السـجادیۀ   فهذه هـی التعلیقـۀ  «آغاز و در انتهاي بخش شرح احادیث با عبارت  »... الصعاب
نویسی قسمت اول کتاب با ترتیـب، تعـداد و    شیوه تعلیقه .پذیردپایان می »المعلقۀ علی الفقیه
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المیـاه و طهرهـا و   «موضوعات ابواب کتاب من لایحضـره الفقیـه مطابقـت دارد و از بـاب     
هـا بـه    گردد؛ با این تفاوت که در تعلیقه سجادیه باب ختم می »النوادر«شروع و به  »هانجاست

و سپس بیان قسمتی از آیـات،   »قوله«شماره گذاري شده است. هر باب با لفظ  »باب 658«
پـردازد. در   هـا مـی   احادیث یا سخن صدوق(ره) آغاز شده و در ادامه به بحـث دربـاره آن  

شـود. در اغلـب مـوارد     خطی انواع رمزهاي اختصاري دیـده مـی    لابلاي سطور این نسخه
هـا ارجـاع داده اسـت     بـه آن  هریک از این رموز مختص یکی از منابعی اسـت کـه مؤلـف   

الاحکـام و ...)   یـب: تهـذیب   المحـیط؛  قـاموس الاللغـه؛ ق:   هـایی ماننـد ص: صـحاح    (نمونه
اب نشان از مقابله این کتاب هاي این کتحاشیه هاي متعدد مخصوص مقابله (بلغ) در علامت

  هاي اصلی است. با دیگر نسخه
  

  روش مؤلف تعلیقه سجادیهـ ب 
برخی از ابواب کتاب الفقیه با آیات متناسب و مباحث مورد نیاز قرآنـی آغـاز گردیـده    

هـا   چنین ذیل برخی از احادیث توضـیحاتی آورده کـه بعضـی از آن    است. شیخ صدوق هم
). امـا در  54زاده،  هاي او از حدیث است. (فقهی دیگر استفادهالحدیث و برخی  نوعی غریب

ها تنها با ذکرعنوان قیـد شـده و همـه احادیـث آورده      کتاب تعلیقه سجادیه بسیاري از باب
). به عنوان نمونه درباره حدیث هشتم بـاب المیـاه و   4/224نشده است (آقابزرگ تهرانى، 
 ،جـا باب نخسـت (همان   34و  28حدیث  ) دو11شود (تفرشی،  طهرها توضیحی دیده نمی

) گـاهی  36، جا) و تعداد زیادي از روایات باب یازدهم فاقد شرح و توضیح است (همان20
هاي دشوار یا نیازمند به توضیح سخن صدوق برآمـده اسـت    مؤلف تنها درصدد تبیین بخش

قل قول، حدیث شود اگر این ن آغاز می »قوله«). هرباب با عبارت 16، جاهمان ؛13، جا(همان
اسـت.   »السـلام  علیـه «یـا   »االله علیه و آله صلی«باشد با تصریح نام معصوم یا با آوردن ذکر 

گاهی بدون تصریح به نام شخصی است که در آن صورت مـرتبط بـه شـیخ صـدوق اسـت      
  الفقیه). 17 ،16 ،15 ،14 ذیل حدیث ؛15، جا(همان
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ن رفتـار نکـرده اسـت. او بـه     تفرشی در مقام تبیین و شرح هـر یـک از ابـواب یکسـا    
هاي گوناگون به هر حدیث نگریسته و نکات خاصی از آن حدیث را مد نظر قرار داده  شیوه

است و بیشتر دیده شده است در صدد توضیح واژگان و عباراتی است که کمـک بـه جنبـه    
صـدوق بـا عنـوان صـدوق یـا       هـاي تفرشـی از شـیخ    قول الحدیثی آن مسئله شود. نقل فقه
االله آمـده اسـت. وي از کتـاب     بهائی با عبارت شیخنا رحمـه  و از استاد خود شیخ »ره«مؤلف

  برده است. شیخ بهائی بسیار بهره  »اي بر شرح من لایحضره الفقیه حاشیه«
در برخی ابواب ابتدا تفسیري از آیات ابتداي باب آورده و در برخی نیازي بـه شـرح و   

دیث توجـه داشـته و در برخـی پـس از  بیـان      تفسیر ندیده است. در برخی به مفردات ح ـ
الحدیثی خود را بیان کـرده   بهائی و دیگر کتب، در انتها دیدگاه فقه هاي تفسیري شیخ دیدگاه

است. اسناد احادیث نیز در بخش اول تعلیقه مورد نظر نبوده و ضعیف یا صحیح بودن سـند  
ن روش تفرشـی در شـرح   حدیث عنوان نشده است. پس از بیان این مقدمه، اکنـون بـه بیـا   

  شود.   احادیث پرداخته می
  

  استفاده از ادبیات عرب
شناخت مقاصد و معانی هرسخن، در گرو فهم جوانب گوناگون آن از نظر لغت، صـرف،  
نحو و بلاغت است که از این جنبه فرقی اساسی میان حدیث و دیگر متون عربی بـه چشـم   

عنایی، ادبی و بلاغـی روایـات معصـومان    خورد نکته قابل ملاحظه، تفاوت در سطوح م نمی
باشـد.   هـاي فـوق مـی    ها نیازمند بررسی جنبـه  است که شناخت اهداف و دقایق معنایی آن

ها از عدم ارتباط صحیح بین مخاطب و کلام، و آن نیز  ها و سوء تفاهم بسیاري از کج فهمی
) 574 زاده، فقهیگیرد ( ـ زبانی متن سخن نشئت میهاي ادبی   ز عدم شناخت دقیق ویژگیا

نخستین گام در فهم حدیث، گذر از فهم ظاهر متن و سپس ورود بـه مرحلـه فهـم مقصـود     
المتقین به صورت مکرر و پیوسـته از تسـلط خـود در     است. علامه مجلسی در شرح روضه

علوم و ادب عربی بهره برده و از کتب لغت و غریب، استفاده فراوان داشته است و با ترکیب 
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پـردازد تـا احتمـالات دور را از ذهـن جـدا سـازد        به شرح و فهم حدیث می صرف و لغت
). بخش قابل توجهی از شیوه تفرشی نیز تبیین دقایق ادبی آیـات و روایـات   38(مسعودي، 

و معطوف بودن نگاه او به هر چهارحوزه لغت، صرف و نحو و بلاغت است. در ایـن بخـش   
بیات عربی در شرح روایات الفقیه و فتواهـاي  هاي اصلی اهتمام تفرشی به اد به ذکر شاخص

  شود.    همراه با ذکر شواهد اکتفا می »ره«صدوق
  

  بیان معناي واژگان
اي از الفـاظ مشـکل    الاخبار بدین صـورت اسـت کـه پـاره     روش شیخ صدوق در کتاب معانی

بابویـه،   بـن دهد (اهاي خود مورد تفسیر و تبیین قرار می روایات را باتوضیحات علماي لغت یا شرح
و ...) کثرت طرح مباحث ادبی در تعلیقه سجادیه بـه ویـژه در معنـاي واژگـان      219 ،169 ،168

دهد که این دیدگاه به منظور فهم ظاهر متن در نزد مؤلف حائز اهمیـت اسـت تـا در مقـام     نشان می
ایـن مهـم    تر گرداند. تفرشی برايتر و صحیحتبیین و توضیح واژگان استنتاج حکم شرعی را آسان

  المحیط فراوان استفاده کرده است.القاموس هاي لغت چون صحاح و  از فرهنگ
تواند حکم فقهی را دگرگون کند؛ مـثلاً بـا توجـه بـه      تفاوت یا تغییر معنایی واژگان می 

واژه آجن یعنی آبی که طعم و رنگ آن تغییـر کـرده اسـت؛ تفرشـی      »الماء الآجن«عبارت 
است. بر این اساس وجوب تنزه  »المتغیر بنفسه«لغت به معناي  دهد آجن در کتب توضیح می

رساند. اما  در این موضوع بنا بر قرینه استثناي موجود در حدیث، تأکید بر استصحاب را می
آیـد؛ در نتیجـه    گرفته شود، از این استثناء جواز استعمال به دست می »متغیر به نجاست«اگر 

تعیین حد و ترتیـب  «). براي 13گردد (تفرشی،  جاز مینوشیدن چنین مایعی برحسب ضرورت، م
ـه   «امام محمد باقر(ع) اندازه شستشوي صورت را چنین بیان فرموده اسـت:   »وضو َلیع تارـا د م

اص بنـا بـه نقـل صـحاح معنـا        »الوْسطىَ و الإْبِهام منْ قصُاصِ شعَرِ الرَّأسِْ إلِىَ الـذَّقنَِ  واژه قصُـ
). واژه 3/1052است (جـوهري،   »الشعَرِ حیث تنتهى نبتتَهُ من مقدمه و مؤخرّه  اصقصُ«شود:  می

ـینِ و الأذُنُ   «اللغـه   صدغ نیز به استناد صحاح قـاموس  ال) و در 4/1323 ، جـا (همان »مـا بـین الع
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  شود.می) تبیین 31؛ تفرشی، 3/146(فیروزآبادي،  »الشَّعرُ المتدَلِّی على هذا الموضعِ«المحیط 
الحـدیثی روایـات را از ایـن طریـق      اهتمام تفرشی به توضیح واژگان اهمیت بررسی فقه

ـراَقَ «اي در حدیثی دیگر است که به نمونه »فاهرقهما«دهد.  نشان می ه    ـه هریِقُ ی بفـتح    المـاء
ریِقُ  أرَاقَ«  معنا شده است. اصل آن »الهاء، هراَقۀًَ یعنی صبه اقَۀً  یِاست و در محاوره گفتـه   »إر

زیرا از عبارت أنا أأُرَیِقهُ به دلیل سنگینی دو همـزه بعـد از همـزه اول     » أنا أهُریِقهُ«شود:  می
راَقُ ) لذا در لهجه4/1569ابدال گرفته شده است (جوهري،  َریِقُ  اي دیگر: أه ه فهو   ی ، إهراَقاً

ریِقٌ ه ام این اقوال از صحاح بدون کم و کاست نقـل  ) تم10 ، هم به کار رفته است (تفرشی، م
عف«شده است. در جایی دیگر معناي واژه  گزینـد زیـرا در   المحـیط برمـی   قاموسالرا از  » ر

م«عبارت  الد همن أنف ج رَ ، کغرُابٍ  خَ عافاً فاً و ر عتري دارد و رعاف معناي آشکار و مقبول »ر
طَ نیـز بـه معنـی    3/195آبادي، (فیروز است »الدم بعِینه«هم به معناي  طَ و تمَخَّ ). واژه امتَخَ

رسـاند. پـس    و در منثََّرٌ شـدت و کثـرت را مـی    »ما تنَاَثرََ من الشی«و النُّثاَر همان  »استنَثْرَ«
س«الانتْثار و الاستنثار یک معنا دارد که همان  فَ ). 16اسـت (تفرشـی،    » نثَرُْ ما فى الأنف بالنَ

لـَادك   «، لعن معصوم بر منافق در جمله 490ر حدیث د ـادك و بِ بـی ع ف كد بزِ ع م أخَْ ه  »اللَّ
زاَه«از  »اخز«چنین توضیح داده شده است: واژه  وه  خَ وا  یخزُْ  »ساسـه و قهـره  «به معناي  »خزَْ

زَى، خزَِى«است. بنابراین  سـکیت   گونـه کـه ابـن    به معناي خوار شدن است همان »خزیْاً  ، یخْ
خزْاَه«جمله  ). 87؛ تفرشـی،  6/2326  را بـه کاربسـته اسـت (همـان،     »اللَّه  وقع فى بلیۀٍ و أَ

ـلَ   «چنین آورده است:  351را در حدیث  »االله علیه تاب«تفرشی معناي عبارت  َقب ـاب نْ تَ م
هَلی ع اللَّه نۀٍَ تاَبِبس هتواب یعنـی  یعنی خدا توبه او را پذیرف »مَکثیـر القبـول   «ت زیرا خدا تو

  ).70است (تفرشی،  »التوبه
  

  بیان وجوه گوناگون معنایی
هاي زبانی یا اغراض متکلم با توجه به سطح مخاطبـان   پدیده چند معنایی از محدودیت

آید. فرد باید ببیند تا چه حد آن اغراض قابل دست یـافتن اسـت و تعبیـري در زبـان     برمی
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 تا حد ممکن در اصل چند معنایی با عبارت مبـدأ همسـان باشـد (پـاکتچی،    مقصد بیابد که 
هـایی   ). بدین جهت یک تفسیر عالمانـه آن اسـت کـه مفسـر از پـیش دانسـته      165ـ163

برخوردار بوده و وجوه گوناگون را در ذهن خود تصور کند تا با مـتن مـورد نظـر ارتبـاط     
اي بـراي   ا حـداقل توانسـته باشـد زمینـه    برقرار کرده و معناي مورد نظر را به دست آورد ی

). تفرشی با این نگـرش بـه   618 زاده، حرکت و جنبش به سمت مقصود فراهم سازد (فقهی
بندد. در حدیث نخست بـاب   هاي خود را به کار می پردازد و داشته تفسیر برخی روایات می

م و بزرگداشـت  داند زیرا توجـه قلبـی، تعظـی   می »نیت«منظور از توجه را  »ةفرائض الصلو«
شود. حالت دیگر شاید تکبیر باشد چون رو آوردن بـه نمـاز بـا نیـت فهمیـده      محسوب می

شود. وجه سوم ممکن است تعمیم به دعا شده باشد و در این حالـت مشـتمل بـر همـه      می
ها در زمره دعا قرار دارند (تفرشـی،   توان گفت این شود و میانواع قرائت، تشهد و سلام می

ـیمِ   «دهـد مـثلاً در جملـه    هی توضیحات شیخ صدوق را شرح می). وي گا26 مْالح ـاء م باِلْ
ارْبنا به جنبه نحوي، قرار گرفتن حار در کنار حمیم را نشانه تأکید بر شـدت حـرارت    »الح

تـوان در نظـر گرفـت. معنـاي اول     گیرد که دو معنا بـراي آن مـی  کند و نتیجه میعنوان می
) 9 ،جـا هاي آب گرم باشـد (همان  که شاید چشمه »حار فی نفسه« و دیگري »السخن بالنار«

لَ النَّاس«مثال دیگر در روایت  خَ ا دم ی الدینِ أفَوْاجاً لَ ا      .فه َـذب ع لوُبـاً و أَ ا قُ هـ ـازد أرَقَّ م الْ ه أتَتَْ
فعـل   ه است. حالت نخست این است که ارقَّچندین حالت معنایی در نظر گرفته شد »أفَوْاهاً

ماضی باشد و فاعل آن نبی اکرم(ص) باشد؛ یعنی شرح حالتی از این قبیله (ازد) است که به 
گفتاري  »ارق قلوبا«توصیف شده است.  وجه دیگر این است که  »ارق قلوبا و اعذب افواها«

شـان نـدارد؛ ایـن    ها و رقت قلـب  حقیقی در شان آنان است زیرا این وصف، منافاتی بین کفر آن
ن هست که شخصی ظاهرش پاکیزه باشد و گفتار خبیث کفرآمیز هم از دهانش خارج شـود.  امکا

 »هـم «احتمال دیگر این است که ارقها قلوبا جزیی از جمله اسمیه و درواقع خبر مبتداي محذوف 
) برگـردد. همچنـین شایسـته    ه(جماع باشد و ضمیر مونث آن به ناس به اعتبار جماعت بودن آن

در تقدیر گرفته شود تا بدین ترتیـب اصـل سـوال مـورد تاییـد       »ق الناس قلوباهم ار«است کلام 
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ها در برخی مـوارد بـه برداشـت فقهـی     ). مباحث ادبی و اهتمام تفرشی به آن36، جاباشد (همان
ها در تأیید سخن شیخ صدوق و در موارد ناچیزي در جهـت رد آن یـا    منجر شده است و از آن

  دادن نظري جدید براي حکم مزبور استفاده کرده است.   تبیین نظرات اساتید خود یا
  

   بیان نکات صرفی
شد به همین سبب توجه بـه   اي از عصر صدور حدیث حرکت حروف نوشته نمی در دوره

شکل واژه و چگونگی تغییرهاي آن به لحاظ صرفی، در فهم صحیح حدیث و یافتن معنـاي  
، گاه مرحوم تفرشی براي فهـم درسـت   ) از این رو76ـ74لغت بسیار مهم است (مسعودي، 

 هاي صرفی واژه مانند مفرد یا جمع بودن، بـاب فعـل، ریشـه فعـل، ماضـی و      حدیث، نکته
مضارع و مصدر و ... را در شرح خویش آورده است. از جمله در شرح کلام صـدوق ذیـل   

کـه در  بـوده   »بـازي «در اصل  »باز«دهد کلمه  توضیح می »شرب منه باز«در عبارت  18حدیث 
حالت رفع تنوین ضمه آن حذف شده و ضمه به خاطر ثقالت از ایـن واژه سـاقط و یـاء حـذف     

صـرفی فعـل    چنـین توجـه دقیقـی بـه ویژگـی      ). هم16شود (تفرشی،  می »بازٍ«سپس تبدیل به 
خوانی آن با علـت و سـبب انجـام وضـو، مجهـول       دارد که به دلیل هم 127در حدیث  »توضَّأ«

نیـز فعـل    347). در حـدیث  38، جـا دانـد (همان ضـروري مـی   »توُضَّأُ«شکل  خواندن آن را به
اعتقـل  «یابد زیـرا معنـاي آن بـه اسـتناد صـحاح       تري میبا صیغه مجهول معناي صحیح »اعتقل«

  ).  70 ،جاباشد (همانیعنی کسی که قادر به سخن نیست می »اعتقل لسانه«یعنی حبس و  »الرجل
  

  بیان نکات نحوي
وارد متعددي به نکات نحوي اشاره کرده است. این روش که در فهم حدیث تفرشی در م

گردد. در روایت دهـم   سزایی دارد، به نظر او گاه منجر به تثبیت یا تغییر حکم نیز می نقش به
ه اعراب بادیه نشین از پیامبر(ص) درباره حکم نوشـیدن حیوانـات از   باب اول آمده است ک

تفرشی بر این باور است که عبـارت   1تن از آن سوال کردند؛آبگیرها و آشامیدن و وضو گرف
                                                                                                                                               

1و اعب ا السه د رِ ناَ هذه تَ یاضَ إنَِّ ح ولَ اللَّهس ا رقاَلوُا ی سولَ اللَّه ص فَ ۀِ ریادب لُ الْ َأتَىَ أه ا. و و لاَبْص   الک ـم ه قاَلَ لَ هائم فَ ب لْ
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ل البْادیۀِ« َدر این جمله بنا بر مفعولیت، بهتر است منصوب باشد به این دلیل که در تعیین  »أه
نشانه این اسـت کـه رسـول     »حیاضنا«ها به قرینه عبارت  طهارت و نجاست، سیاق کلام آن

داشته است و حکم به عـدم نجاسـت آب قلیـل     (ص) در محل آبگیرهاي مزبور حضورخدا
شده است. توضیح این است که گرچه در برخی موارد حجم آبگیرها کمتر از آب کر اسـت  

هـا هسـتند و   اما حمل غالب براین وجه این است که آبگیرها مخزن جمع آوري آب بـاران 
حد کر کمتر شـود.  گردد. هرچند که به تدریج با برداشت از آن از حجم آنها بیشتر از کر می

اذا «). در عبـارت  12 فرشـی، باوجود این، دلالت حدیث برعدم نجاست چنین آبی اسـت (ت 
اغتساله مفعول مطلقی است که در اصل همراه بـا کـاف مضـمر اسـت      »غسله اغتساله بالماء

(کاغتساله) و از آنجایی که فاقد صفت است بنابراین منظور از آن غسل ترتیبی یا ارتماسـی  
). گاهی اوقات وجوه گوناگون نحـوي را بـه جهـت    27ذیل حدیث  /20، جا(همان شود می

بن عمـران دربـاب عیـادت     از موسی 387از جمله در روایت کند؛ فهم بهتر حدیث بیان می
نَ الأْجَر«مریض جمله  ریِضِ مم نْ عیادةِ الْ لَغَ م ا ب م ب ا ر کند که جمله را چنین توصیف می »ی
بوده و به سـبب آن   »شی بلغ الانسان من الاجر من جهۀ عیادة المریض«ورت در اصل به ص

مفعول بلغ حذف شده است و ما استفهامیه در حدیث مبتدایی است که خبر آن بلغ است. در 
این روایت فعل ماضی، به دلیل قطعیت تحقق وقوع فعل، معناي مستقبل دارد. حالـت دیگـر   

باشد در این صورت مفعول مقـدم شـده و    »ان من الاجر...ایۀ مرتبۀ بلغ الانس«این است که 
شـود،  فاعل جمله ضمیر مستتري است که به آن شخصی کـه از سـیاق تشـخیص داده مـی    

باشد، یعنی شـیء خبـر موصـول محـذوف      »الذي بلغ الانسان«گر اصل عبارت گردد. ابرمی
ي گفته شـده اولـین   ونیز مفعول بلغ است و فاعلش ضمیرعاید موصول است؛ بنا بر تقدیرها

) نکـات  74 ،جـا حالت از نظر ارتباط سببیت و دومی به جهت بیان مطلب، مفید است (همان
عبارت  23باب  383ریز و ساده نحوي نیز از نظر تفرشی پوشیده نمانده است. در حدیث 

است در نتیجه در حکم منظور افـاده حصـر    »ما نري بک«خبر مقدم بر مبتداي  »بالرغم منا«
                                                                                                                                               

.کل رُ ذَ ائس ُلکَم ا وه اه ْفو ت أَ خذََ ها ما أَ  لَ
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ـراًّ    ...«در شأن ابوذر آمده است:  558) یا در روایت 73، جا(هماندارد  َبـِی لب ت نْ کنُْ واللَّه إِ
راَضٍ... ک لَ ی عنْ ت و إنِِّ ضْ د قبُِ قَ را به دلیل آمدن حرف بـاء بـر سـر     »ان«مرحوم تفرشی  »و لَ

ردي است کـه بـه   ) تعیین ارجاع ضمیرها از موا96، جاداند (همان خبر، ان مخففه از ثقیله می
ـد  « 130کند مثل حدیث  فهم جمله کمک می قاَلوُا لاَ ب ها فَ یقُ ط قاَلَ لاَ أُ دةٍ فَ احى و لَ وه إِ دى ر حتَ

ا یهون د ل َا تجم ها قاَلَ فبَِ گردد؛ یعنـی بمـا تجلـدونی    معتقد است ضمیر هاء به الواحده برمی »منْ
  ).40، جاالجلدة الواحدة (همان

  
  ت ادبیبیان نکا

تفرشی نکات بلاغی و ادبی کلام معصوم را با انواع مجاز، تشبیه، تمثیل و استعاره بـراي  
دهد. اشارات متعدد و گوناگون او در مباحث بلاغی نشان از تخصـص  فهم حدیث نشان می

ـاع  «عبارت  »مقدار الماء للوضوء و الغسل«او در این زمینه است. ازجمله در باب  لِ ص ُلغْس ل
نْ اء منْ م م د م ضوُءْلو ل و اءالیه آن ماء بوده است  داند که مضافرا داراي مجاز حذف می »م
الفقیه شکایت کعبـه را نـوعی بـه نطـق درآمـدن کعبـه یـا         125). در حدیث 26، جا(همان

گوید که مجاز عقلی یا بنـا بـر   کند سپس میشکایتی از سوي ملائکه مجاور کعبه مطرح می
ي «چنین منظور از فعل امر  الیه بوده و مراد شکایت اهل کعبه است. هم فتقدیر مضا در  »قـَرِّ

قرار گرفتن مکان و مضطر نشدن آن است یا شاید بـه معنـاي قـرور     خطاب به کعبه، آرام و
هـم  « 14بـاب   131). در حـدیث  37، جـا است که تعبیري کنـایی از سـرور اسـت (همان   

مٍ «در عبارت  »کارهون َقو امم ونَا ِکاَره َله م ه و م هِ ی بِ لِّ ص کنایه از خواندن نماز اجباري در  »ی
). در 40، جـا پشت شخص مخالف است چه در صورت ترك آن متضرر خواهند شـد (همان 

مس« 19باب  182حدیث  فرَُّ الشَّ ص کنایه از نزدیک شدن به غروب است به اعتبـار   » حینَ تَ
ع«بودن عبارت  لُ ). 51، جـا ه کنایه از نزدیک شدن به طلوع خورشید است (همانک »حینَ تَطْ

مرَ الْآخرَةِ«عبارت  نَ أَ ایعاینت الشی عیانـا اذا رایتـه   «به معنی  23باب  352در حدیث  »ع
هاي احتضار. بدین ترتیـب   ؛ یعنی کنایه از مرگ و حضور مرگ است نه صرفاً لحظه»بعینک
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  ).71، جامعناي مصطلحی آن مراد نیست بلکه معناي لغوي مورد نظر است (همان
ها و محاسن صورت اسـت عبـارت    درباب شستن ناخن 141در صنعت تشبیه، حدیث 

). در پاسخ امام صـادق(ع)  42، جانهو طهور نوعی تشبیه در خود دارد، یعنی کالطهور (هما
ت«اش در جمله  جویی فردي از همسایه درباره عیب ـولُ    تاَللَّه أنَْ قُ ـلَّ ی ج زَّ وع اللَّه ت عما سم  

لاً سؤُ م ْنهکانَ ع ک لُّ أوُلئ فُؤاد کُ صرَ و الْ ْالب و ع م نَّ الس تشـبیه بلیـغ    »تاالله ماسـمعت «عبارت  »إِ
شود که عقاب مترتب برفعل . حاصل این می»انت مثل الذي ماسمع االله عزوجل«نی است، یع

  ).50، جا(همان آن مرد، ناشی از کردار گوش است
زَّ لهَ العْرشْ«عبارت  573در صنعت تمثیل، حدیث  عرش را تمثیلی از ارتفاع مکان  »اهتَ
، منظـور از  128یث چنـین در حـد   ). هـم 97، جـا کنـد (همان و بلندي جایگاه معرفـی مـی  

، قیام نماز است و روایت نوعی تمثیل را به نمایش گذاشته است تا حالت قیام فرد »فلقیامه«
کند که از نـوع اطـلاق لفـظ     را در مقابل خدا به هنگام نماز، به حال تضرع و انقطاع تشبیه 

  1).39، جا(همان موضوع مشبه به بر مشبه است
شـود ماننـد قـول پیـامبر(ص)      شرح تفرشی دیده مـی هاي متعددي در  از استعاره نمونه

ی«درعبارت  ف ُنْ أح یت أَ ش ى خَ نشان از کثرت چیزي  »من حفی«، به دلیل این که عبارت »حتَّ
اي بـراي ایـن موضـوع بـه جهـت کثـرت        ؛ بنابراین آن را استعاره»رقبت قدمه«است؛ یعنی 

ت ثم قاَم «در عبارت  127) ذیل حدیث 36داند (همان، می شَ مٍ م د ولُ قَ ی أَ ه ا وه َلی ى إِ شَ م و
ه د س نْ ج لُ م لَ ْالح و ی ل ْالح لَ فَطاَر کَ أَ ها فَ َلی ا عا مه ه منْ د ِلَ بیتنَاَو م ى الْخَطیئۀَِ ثُ لَ تفرشـی واژه    »إِ

اره تبعیـۀ  هاي حلی و حلل به پرواز سریع پرنـده، از نـوع اسـتع   طار را به دلیل ارتباط واژه
ه    ـ  و قاَلَ( ع)« 23باب  383). در حدیث 38، جاداند (همانمی لیَـ ع کـَتنُ ب م مؤْ إذِاَ مات الْ

لَّ فی ج زَّ وع اللَّه د بعانَ ی ی کَ ضِ الَّتَأر قاَع الْ ـع   بِ ضو م و ُله م ع ْنهم د عص انَ ی ي کَ ذ ها و البْاب الَّ
ه ودجالسماء است. از سویی امکان دارد ایـن تعبیـر بـراي     ن کلام مراد از باب، بابدر ای »س

کند پس واژه بکت به نحوي اسـتعاره   ها تشبیه به حالت شخصی باشد که گریه می این پدیده
                                                                                                                                               

 تر است بدون فاء ذکر شود. به دلیل خبري بودن، صحیح »فلقیامه«. بنا به اجتهاد تفرشی واژه 1
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خطیئه، گناهی است که سهواً از سوي انسـان   613). در حدیث 73 ،جاگردد (همانتبعیه می
ـئُ     «غضب الهی در این حدیث  انجام نشده است و خاموش کردن ف ـا تُطْ ه ـرِّ فَإنَِّ قۀَُ السـد ص و

ل ج زَّ وع اللَّه ب ضَ فئُ غَ است زیرا مؤاخذه مترتب بر خطیئه را  استعاره مکنیه » الْخَطیئۀََ و تُطْ
به نار تشبیه کرده است و از میان ارکان تشبیه تنها بـه آوردن مشـبه اکتفـا کـرده اسـت. از      

اي  ). در نمونـه 106، جاتواند استعاره تخییلیه محسوب شود (همان ثبات اطفاء نیز میطرفی ا
نیران بر معاصی اطلاق شده اسـت بـه ایـن     »قوموا الی نیرانکم«باب  624دیگر در حدیث 

سبب که معصیت مسبب دخول در آتش است. پس مجاز مرسل است؛ یا بـه سـبب تشـبیه    
شـود زیـرا    شود، استعاره تصریحیه میب آن میمعصیت به آتش که علت هلاك کردن صاح

  ).109، جاتنها به ذکر مشبه به (ذکر ایقاد و اطفاء) اکتفا کرده است (همان
  

  تفسیر حدیث

ها پرداختـه، تفسـیر احادیـث اسـت. او      از جمله مباحثى که تفرشی در تعلیقه خود بدان
بنـدد کـه    کـار مـی  هاي گوناگونی را در تفسیر روایات بـه جهـت تفهـیم حـدیث بـه       روش
  شود. هایی از آن ذکر می نمونه

  
  تبیین حدیث در پرتو قرآنـ الف 

تفرشی در شرح برخی احادیث، از آیات قرآن بهـره بـرده اسـت. در توضـیح عبـارت      
را دینی مستقیم و دور از باطـل و بـه سـوي حـق      »حنیفیت« 16در حدیث  »احب دینکم«

هدانی ربی الـی صـراط مسـتقیم دینـا قیمـا ملـه       «کند و منشأ این قول را به آیه  تفسیر می
). در باب دوم تفرشی در 16 ،جاسازد (همانمنتسب می )161ـ160(الانعام،  »ابراهیم حنیفا

ـدرها      «: 40توضیح عبارت پایانی حدیث  ونَ قَ رقـَاد ـدر الْ قْ ـا ی ـۀٍ لَ معـنْ ن ا مه از قـول   »فیَا لَ
و ماقـدرو االله حـق   «بر پایه سخن خداوند  »لقادرونلایقدرون ا«معصوم(ع) که فرموده است 

چنـان کـه    ، یعنی خداونـد را آن »عظموا االله حق تعظیمه«گوید: چنین می )67(الزمر،  »قدره
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). در دعــاي وضــوي 22 ،جــاانــد (همان بایــد تعظــیم نکــرده و مقــام اورا بــزرگ ندانســته
قَطَّعات النِّیراَنِ در حدیث نخس ـ برگرفتـه از قـول خداونـد     9ت بـاب  امیرالمؤمنین عبارت م

. در نتیجه مفهـوم مقطعـات باتوجـه بـه     )19(الحج،  »قُطِّعت لهَم ثیاب منْ نارٍ«متعال است: 
ها بریده شـده   ها همانند ردا نیستند بلکه متناسب با بدن شود که این لباسکلام قرآن این می
 شود کـه بـه شـکل رداسـت    حالتی میها بیشتر از  گیرد لذا عذاب آن میو کل بدن را در بر

را بـا آوردن   642در حـدیث   »کان من اهـل علیـین  «چنین تفرشی عبارت  ). هم30(همان،
دانسـته و   )18(المطففـین،   »ان کتاب الابرار لفی علیین«الجامع ذیل آیه  تفسیر آن از جوامع

مـوارد نـامبرده   ). در 111و 110 ،جاکند (همانالمنتهى توصیف می منظور از علیین را سدره
  تبیین حدیث، جنبه فقهی نداشته و بیشتر حالت تفسیري دارد.

  
  تبیین حدیث در پرتو حدیث ـ ب

یکـی  با توجه به این که روایات معصومین اغلب نسبت به یکدیگر، نسبت تبیینی دارنـد  
هاي تبیین و تفهیم حکم فقهی روایات، استفاده از دیگر روایات وارد شده در همان  از روش

موضوع است. چه بسا در این زمینه روایات عام تخصیص خورده و روایات مجمـل تبیـین   
، مبنی 80). مرحوم تفرشی بنابر توضیحات شیخ صدوق ذیل حدیث 66 گردند (معارف، می

بر تجدید وضوي پیامبر(ص) و روایت نداشتن اجر و پاداش براي زائد بودن و بدعت بـودن  
. »از روایت افضل بودن دوبار شستن، تجدید وضـو اسـت  منظور «دوبار شستن نوشته است: 

عمیر ذکر کرده اسـت کـه    شیخ صدوق در باب حد وضو، همین مضمون را از مرسله ابن ابی
بیش از دوبار شستن زائد و بدون اجر و پاداش است اما بدعت نیست. علـت مؤنـث بـودن    

هـا   ها و مسح براي شستن تر از آن ها (غسلات) یا صحیح اثنتین در حدیث نیز، تعداد شستن
فرق است بین چیزي که اجر ندارد با چیـزي  «گوید: در نظر گرفته است. سپس در ادامه می

که بدعت است افزون برآن اینجا بهتر بود شیخ احادیثی که دلالـت بـر تثنیـه دارد را  ذکـر     
احادیثی  همانند احادیثی که در تهذیب آمده است. مثل »کرد تا معنی آن بهتر روشن شود می

ـه(ع) عـن   سـألت أبا «بن وهب از امام ذکر شـده اسـت؛ قـال:     که ذیل پرسش معاویه عبداللّ
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 ـ »الوضوء فقال: مثنى مثنى ـه  عبـد  و؛ سپس حدیثی از صـفوان از أب  آورده کـه فرمـود:   (ع) اللّ
: فرمایـد  را آورده که مـی  عبداللهّ(ع)و به دنبال آن حدیث زراره از أبو ؛»الوضوء مثنى مثنى«
؛ بدین ترتیب با توجه به ایـن احادیـث، حـدیث    »ضوء مثنى مثنى من زاد لم یوجر علیهالو«

شود و شیخ بهائی نیز آن را بر دو بار شستن و دوبار مسـح  اول حمل بر تجدید و تکرار می
، فرمایش امام صادق(ع) بـراي  601). نیز روایت 29 و 28، جاکردن معنا کرده است (همان

 »کتابـاً موقُوتـاً    إِنَّ الصـلاةَ کانَـت علـَى المْـؤْمنینَ    «توجـه بـه آیـه     با »موقوتا«تفسیر واژه 
روُضا«به  )103(النساء، فْ شود. به دلیـل اسـتناد بـه روایتـی مشـترك از زراره و       ، معنا می»م

) و نیـز قـول خـداي    1/202بابویه،  (ابن 1آمده است »فرض«فضیل، که معناي کتاب در آن 
النـوادر   چنین در بـاب  ) هم103 (تفرشی،) 183(البقره،  »ب علیکم الصیامکت«متعال در آیه 

أَولَم یرَوا أَنَّـا نَـأْتی الْـأَرض نَنْقُصـها مـنْ      «جلد دوم الفقیه زمانی که از امام(ع) درباره آیه 
اسـت. تفرشـی توضـیح     »فقد العلماء«دهند منظور  سؤال شده است؛ امام پاسخ می »أَطْرافها

هد که ارتباط فقد العلماء با نقصان ارض به خاطر سکون زمین در اثـر حضـور علمـاء    دمی
ها مانند از دست رفتن بخشی از زمین است. مبنـاي ایـن سـخن تفرشـی،      است و فقدان آن

). که دوام زمین را مشروط به بقـاي امـام   96ست (تفرشی، 2»فلولاه لساخت باهلها«روایت 
  ). 1/179داند (کلینی، می

  
  تبیین حدیث در پرتو مباحث اصولی ـ ج 

یکی از مواردي که در تفسیر احادیث فقهی نقش مـؤثري دارد مباحـث اصـولی اسـت.     
کاربرد علم اصول؛ یعنی استفاده از قواعد و عناصري که صـلاحیت اسـتنباط حکـمِ فقهـیِ     

وجـوب،  سازد؛ مثلاً ظهـور صـیغه امـر در    مجهولِ موضوعِ مورد نظر را براي فقیه فراهم می
یعنی صیغه امر این قابلیت را دارد که وجوب احکام را بتـوان بـه وسـیله آن اسـتنباط کـرد      
                                                                                                                                               

ل1ُ ی ضَ ارةُ و الفُْ ر لَ  . قاَلَ زَقو ت َأیرٍ (ع) أَ ر بیِ جعفَ أَ ناَ ل لْ لَّ قُ ج زَّ و ع ـ  اللَّه ت لاةَ کانَ قوُتاً قاَلَ   إنَِّ الصوتاباً م ینَ ک ن ْؤمم علىَ الْ
لاَةً نْ ص لَّاها لمَ تکَُ ص ُثم ت لک الوْقْ ها إنِْ جاز ذَ تَفو ت نی وقْ عی سی روُضاً و لَ فْ تاَباً می کن عاةی د   مؤَ

زَةَ . 2 م ی ح بِ مامٍ لَعنْ أَ رِ إِ ی رض بغَِ أَ ت الْ ی قب َامٍ قاَلَ لوم رِ إِ َبغِی ضر أَ قىَ الْ َع أَ تب ه بد اللَّ بیِ ع أَ ل ت لْ تقاَلَ: قُ  .  ساخَ
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). بدین ترتیب تفرشی برخی از مبانی اصولی را به جهت فهم و استنباط 70و 1/67(صدر، 
در دو حالـت را    »توضـا «مقصـود از   83حکم فقهی به کاربسته است. از جمله ذیل حدیث 

داند؛ یعنی وضوي اول مأمور به امـر ایجـاب و در قبـال آن    ب بودن میامر واجب یا مستح
مأجور است. اما وضوي دوم مأمور به امري مستحب است و وضوي سوم مطلقاً مـأمور بـه   

نیز ظاهر حدیث بر حسب  100). در حدیث 30 و 29 انجام نبوده و اجري ندارد (تفرشی،
ى «عبارت  لَ لَّ ع ج زَّ و ع اللَّه َرض وء...فَ ی الوْضُ رسـاند امـا در اصـل    وجوب را می »النَّاسِ ف

، آمدن 18هاي واجب در باب  ). در بیان غسل34 ،جاحکم آن، استحباب مؤکد است (همان
الحرام و ورود به حرم نشـانه مسـتحب    کلمه استحباب بعد از وجوب در غسل ورود به بیت

ا توجه به حجیت مفهـوم شـرط در   چنین ب ). هم49 ،جابودن اصل آن است نه وجوب (همان
أسْ بهِ«عبارت  لاَ ب رَى فَ قاَلَ إذِاَ ج ظاهر معنا این اسـت کـه چـون نجاسـت جریـان پیـدا        »فَ
کند کـه  کند اشکال دارد؛ در حالی که حمل نفی اشکال بر نفی نجاست دلالت بر این می نمی

تَـابِع بـینَ   «أَبو جعفَرٍ(ع):  قَالَ ). در کتاب الفقیه آمده است:11،جادر واقع، نجس است (همان
   َلیالـرِّج بِـالرَّأْسِ و ـحسام نِ ثُمیدْبِالی ثُم هجأْ بِالْودلَّ ابج زَّ وع ا قَالَ اللَّهَکم ضُوءلَـا  الْو نِ و

شَی يدنَ ییئاً بَنَّ شیمتُقَد بِه رْتا أُمم فتُخَال ء  إِنْ غَس بلَ الْوجه فَابدأْ بِالْوجه و فَ لْت الذِّراع قَ
شـود امـا در   از این حدیث ترتیبی بین دست راست و چپ فهمیـده نمـی   »أَعد علَى الذِّراعِ

ى یمینه «حدیث دیگري در ادامه آمده است:  لَ ع یدعی أنََّه هینملَ ی َقب ه سارِ لِ ی س دأَ بغَِ نْ ب یم ف م ثُ
ه ى یسارِ لَ ع یدعی  ه ى یسارِ لَ ع یدعی أنََّه ي وِ ر د ). از ظـاهر حـدیث   46ـ1/45بابویه،  (ابن »و قَ

شود؛ اما حدیث دوم با بیـان تکـرار   اول وجوب ترتیب بین دست راست و چپ فهمیده نمی
آن اسـت   شستن دست راست بعد از چپ به دلیل فراموشی، نشان از وجوب ترتیب و شرط

) با این حال تفرشی براي اتفاق نظر بین دو روایت، حالات مختلفی بیان 1/156 (مجلسی، 
کند؛ حالت اول این که شستن دست راست از باب مشاکله یـا بـه اعتبـار اصـل شسـتن      می

مطلق محسوب شود بنابراین شستن دست راست به جهت عـدم رعایـت ترتیـب و مـأمور     
ار شود؛ حالت دوم شستن دست راست را بنا بر جزء وضو بـودن  بودن به انجام آن باید تکر
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باید انجام داد هرچند به قصد حکم مستمر درباره سایر اجزاء نیز همین گونه است یا حمـل  
روایت اول بر شستن راست برچپ در زمانی باشد که که دست راست خشک شـده باشـد؛   

آن، شسـتن دسـت چـپ     صورت اعاده وجه آخر به دلیل خشک شدن صورت باشد که در
). 32اندازد پس باید وضـو را از سـرگیرد (تفرشـی،     بین صورت و دست راست فاصله می

  گیرد.   بدین صورت قاعده مطلق و مقید را در تعیین ترتیب وضو به کارمی
  

  ها با ذکر مصداق تبیین واژگان و عبارت
مصداق همـراه شـده   ها به جهت تبیین بهتر حکم فقهی با بیان  گاه توضیح برخی از واژه

ـاء الـْورد   «است. مثلاً مصداق واژه استیاك در فتواي صدوق که آمده اسـت:   ِبم اكیـت اس؛ »ال
تفرشی به نقل از شیخ بهائی آن را مضمضه کردن گفته است و بنا به نظر خود قرار دادن هـر  

 ـ 613طبـق روایـت    ).9، جاداند (همان شیئی در دهان براي مسواك زدن می ات الهـی  واجب
عبارتند از: شهادت به وحدانیت خدا، نبوت پیامبر(ص)، نماز، زکات، روزه، حـج، دوري از  

و اطاعـت از اولیـاء الهـی تبیـین     منکرات و ولایت؛ وي منظور از ولایت را، معرفت داشتن 
). 106 ،جـا گانـه هسـتند (همان   کند که مصادیق آنها، فقط وجود مبـارك امامـان دوازده   می

اي از بیـان مصـداق اسـت. در روایـت      مکان به لحاظ جغرافیایی نیز، نمونهتوضیحات یک 
اي از سرزمین بابل به نام موتفکـات، تفرشـی بعـد از     از امیرالمؤمنین(ع) درباره قطعه 611

(پل سـوراء) کـه در شـهري     1توضیح ریشه واژه موتفکات، به مکان جغرافیایی جسر سوراء
کنـد کـه نهـري بـه نـام       مین بابل قرار دارد اشاره میسریانی به نام سوري و سوراء در سرز

). در روایتی مبنی بر جایز بودن یا نبـودن در خـوردن و   106 و 105، جاسوراء دارد (همان
وضو گرفتن از نیم خورده آب حیوانات، مصداق واژه دابه بنـا بـه قرینـه مقابلـه در سـیاق      

د حِمار، قاطر، گوسفند، گاو یا شتر کند زیرا از حیوانات دیگر ماننحدیث را اسب عنوان می
  ).12، جادر این سیاق نام برده است (همان

                                                                                                                                               
، و و هو م  ؛ سورى2/119 ؛ فیروزآبادي: . نکـ 1 ینَ ی یان لدَ السرْ ن ب  .دم و قد ی ، غدْادمن أعمالِ ب  
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  توجه به طرق متعدد برخی احادیث

اي نداشته اسـت  گفته شد تفرشی در بخش شرح متن تعلیقه به اسناد احادیث اشاره قبلاً
یـت  و در بخش مشیخه به تفصیل به آن پرداخته است؛ اما در چند مورد اندك به جهـت تقو 

کنـد. بـه عنـوان     ها از کتابهاي حدیثی استناد می و تاکید بیشتر برآن حدیث، به دیگر روایت
ذر«مثال در باب اول براي اولین حدیث از امام صادق(ع):  نَّه قَ ت أَ مل ا علَّا م رٌ إِ طاَه اءلُّ م  »کُ

در احـراز حکـم    چنین ). هم5، جاشمرد (همانطرق دیگري از کتابهاي کافی و تهذیب برمی
الفقیه، شش روایت موافق و یک روایـت متنـاقض    19باب  188شرعی صحیح در روایت 

کند با توجه به کثرت احادیث موافق جایی براي پذیرش یـک  همراه با سند آورده تا اثبات 
است که آن را به  99). نمونه دیگر حدیث 54و 53، جاماند (همان روایت متناقض باقی نمی

  ).33، جادهد (همان دیث مشابه دیگري در تهذیب الاحکام ارجاع میسند صحیح ح
  

  ها ارجاع به دیگر کتاب
المحـیط، ازجملـه بیشـترین     قاموسالاللغۀ و  هاي فرهنگ لغت چون صحاح پس از کتاب

 »بهائی بر مـن لایحضـره الفقیـه    حاشیه شیخ«کتابی که تفرشی به آن ارجاع داده است کتاب 
ها و نظرات او  رد اشاره مستقیم به این کتاب نکرده است اما برداشتاست. گاه در برخی موا

که همراه با تعبیر شیخنا نقل شده است غالباً با مطالب این کتـاب مطابقـت دارد. بـه عنـوان     
را  »من الغدوه الی اللیـل «در عبارت  »الغدوه«باب المیاه، معناي کلمه  24نمونه ذیل حدیث 

معناي زمان میان نماز فجر و طلـوع خورشـید و بـه احتمـال      بهائی به از کتاب حاشیه شیخ
) منبع دیگـر، کتـاب اربعـین    19؛ تفرشی، 150بیشتر همان طلوع فجر آورده است (بهایی، 

هـاي   بهائی است. مثلاً بیان مثال نحوي یا تصحیف را در نخستین روایت بـاب ویژگـی   شیخ
س  ب«وضوي امیرالمؤمنین(ع) از این کتاب نقل کرده است؛  ـال مٍ ج وی ینَ ع ذاَتنم مؤْ میرُ الْ ا أَ ینَ

د م حم ع ۀِ بن میف د ـ  الحْنَ محا می َلاَةِ..   ـ  إذِْ قاَلَ له لصـ ـأْ ل نْ ماء أتَوَضَّ م ی بِإنِاَء نْبهـائی   شـیخ  »ائت
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ع شده اسـت  ظرف و مبنی است. در اصل، فتحه حرف نون به الف اشبا »بینا«گوید: واژه می
شود. عامل اذا نیز حذف شده و فعل بعد از خـودش را   و اغلب بعد از آن اذا فجاییه ذکر می

). اغلب تفاسیر ذکر شده براي آیات قرآن، بـا اسـتفاده از کتـاب    30 کند (تفرشی، تفسیر می
در باب نهی از کمک گرفتن براي وضـو و   85الجامع طبرسی بوده است. مثلاً حدیث  جوامع
الجامع  ط دادن آن به آیه پایانی سوره کهف در کلام امام را با نظر صاحب تفسیر جوامعارتبا

آلـوده   )110(الکهـف،   »ولا یشـرك بعبـادة ربـه احـدا    «صورت کـه   تأیید کرده است؛ بدین
نساختن عمل به ریا و خالص ساختن عمل براي پروردگار اسـت. سـپس مرحـوم تفرشـی     

شود و مفهـوم   عام بگیریم هر نوع استعانت را شامل میآورده است که اگر شریک گرفتن را 
ایـن اسـت کـه     »فمن کان یرجو لقاء ربه«شود. از سویی دیگر مراد از  حدیث بهتر درك می

). در توضـیح  31، جالازمه اعتقاد به بازگشت به خدا، شریک قرار ندادن براي اوست (همان
) و نیـز تبیـین معنـا و    59، جـا (همانسوره مائده در ابتداي باب تـیمم   6واژه غائط در آیه 

ظُوا علَى الصلَوات و الصلاةِ الْوسطى«مصداق نماز وسطی در آیه  ین    حافتقـان لَّـهوا لقُوم و« 
الاحکـام شـیخ    ) استناد کـرده اسـت. تهـذیب   101، جاالجامع (همان به جوامع )238(البقره، 

هـاي قبـل بـه     بهره برده است. در قسـمت  طوسی نیز یکی از منابعی است که تفرشی از آن
الفقیـه را بـا    106توان هم معنا بودن حدیث هایی از آن اشاره شده است. از جمله می نمونه

  ).35، جا(ع) نام برد (همان حدیثی دیگر در التهذیب به نقل از امام صادق
  

  بیان موارد تصحیف شده
دهـد.   ي به علل متعـدد رخ مـی  بردار تصحیفات نوشتاري به هنگام کتابت متون و نسخه

یابد  تصحیف به معناي تغییرات در ضبط کلمات که مسبب خطا شود از آن جهت اهمیت می
تواند به تغییر معنا و سوء برداشت از سـخن معصـوم و در صـورت تبعیـت از آن بـه       که می

). تفرشی در برطـرف کـردن ایـن مـانع و اشـاره بـه       271تحریف سنت بینجامد (پاکتچی، 
هاي من لایحضره الفقیه در تعلیقه خویش غفلـت نورزیـده اسـت. مـثلاً در      فات نسخهاختلا
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ها «تصحیف مبتنی بر نقطه در کتاب شیخ صدوق حدیثی از امام صادق(ع) ذکر شده است:  إنَِّ
م هنَّ حِ ج َنْ قی اللغه معناي  تفرشی به استناد صحاح »م»ح َةُ«را  »القینـد  ک بیان می »لایخالطها1المد

بـه   »الفـیح «بهائی در کتـابش   کند که این واژه را شیخ ) سپس تصریح می1/398(جوهري، 
). 70بهـائی،   معناي بوي خوش بیان کرده و به همین دلیل معناي دوم را برگزیده است (شیخ

دهد شیخ بهائی به دلیل ارجحیت این مایع نسبت بـه ریـاح جهـنم،    چنین وي احتمال می هم
). در تصحیف از نوع زیـادت و  20، جااست (همانا مجاز محسوب کردهشاید به نوعی آن ر

ریِه ...«مورد نظر است؛  555نقصان حروف، روایت  جی اءقۀَُ مد ص ـنَّۀٌ     و س و ه ـرُ ف حی یب ل و قَ
ه د عنْ ب ا مه ذُ بِ خَ دقَۀُ ماء یجریِه«عبارت  »یؤْ ـ «ها  در برخی نسخه  »ص  آمـده   »هصدقۀ مـا یجری

کند. در حالت اخیر صدقه شامل آب  است در این صورت معنا و حکم آن تا حدي تغییر می
، جـا شـود (همان شود در حالی که بنابر وجه نخست، شامل آب جاري هم مـی  و غیرآب می

ها به صورت  است که در برخی نسخه »زبین«واژه  131). نمونه دیگر در حدیث 96و  95
). در 40، جایاید (همانشته شده اما شاهدي بر صحت این حالت نمیبا همین وزن نو »زنین«

به صورت ترکیب اضافی آمـده اسـت    »ما ولاغسَل«ها عبارت  در برخی نسخه 149حدیث 
سلا«ها  برخی نسخه ولی در ) عنـوان  43، جااست که موصولش مفعول آن است (همان »ولاغَ

) در 48، جـا آمـده اسـت (همان   »اغتسال«ها  در برخی نسخه »باب الاغسال«به نام  18باب 
د «براي جمله  531حدیث  اجِ سـ ا مهد ى عنْ ، عنهـا آمـده اسـت    »عنـدها «بـه جـاي    »لاَ یبنَ
) تفرشی حتی مواردي را ذکر کرده که چندان در معنا تأثیرگذار نیسـتند ماننـد   93، جا(همان

د« 603در روایت  »یا ابۀ« ینْ ز ع ي وِ ر بن و ی ل بن ع       د ـی ـی س ت أبَِ لْ ـأَ ـالَ: س ـه قَ نِ(ع) أنََّ یسْالح
(ع)  دینَ ـماء...     العْابِ إلِـَى الس ـه ـرجِ بِ ـا ع َ(ص) لمولِ اللَّهسناَ ردنْ جی عْۀ أخَبْرِنَا أبی َله ْدر »فقَلُت .
). برخـی  103، جـا تواند یا ابتاه و یا اباه هم باشـد (همان  ها یا ابت آمده است که می بعضی نسخه

آمـده اسـت امـا در هـر دو حالـت       »اقبلـت «به صورت  593در حدیث  »افتلت«ها واژه  نسخه
 250). در تصحیف از نوع زیادت یا نقصـان کلمـه، حـدیث    99، جاگردد (همان مقصود یکی می

                                                                                                                                               
 ).3/298 الجیم،  کتاب : شیبانی، محمدبن حسن،نکـ ( ى المدة ه  الوعی. 1
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آورده اسـت در برخـی   است که تفرشـی   ») الحْمام یوم و یوم لاَ جعفرٍَ(ع بن و قاَلَ موسى« 22باب 
بعـد   »یوم تدخله و یوم لا«هایی دیگر تنها  در نسخه آمده و »یوم تدخله و یوم لا تدخله«ها  نسخه

دهـد کـه تـا چـه      . همه این موارد یاد شده نشان مـی )63، جااز روز دوم اضافه شده است (همان
کـرده  د مراجعه میهاي متعداندازه تفرشی در تشخیص موارد تصحیف شده دقیق بوده و به نسخه

  است.  
  

  حدیث متعارض
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضـره الفقیـه احـادیثی را کـه در برابـر یکـدیگر داراي       
تعارض غیر ظاهري هستند چندان متذکر نشده و فقط در مواردي که به علـت تقیـه صـادر    

 ـ  234شده به رفع تعارض آن پرداخته است (غروي نائینی،  ع ) در قسمت مـورد تحقیـق، رف
هایی از بـاب تقیـه وجـود دارد ماننـد     تعارض چندانی از شارح دیده نشده است؛ اما نمونه

علَیـه    الرَّجلِ یرْقُد و هو قَاعد هـلْ «بن جعفر(ع):  پرسش درباره مبطلات وضو از امام موسی
.. ضُوءش اند تا زمانی که آن شخص از جاي خود برنخواسته، وضـوی  ؛ حضرت پاسخ داده»و

هـو   و«جا بنا بـه قرینـه عبـارت     گوید مراد از رقود در این صحیح است. مرحوم تفرشی می
تـوان  ، نعاس، یعنی مقدمه خواب است؛ حالتی که مانند خواب عقل را زایل نکند. مـی »قاعد

  ). 42، جااین روایت را حمل برتقیه دانست (همان
  

  نتایج مقاله
الحـدیثی مختصـر و    لفقیـه توضـیحات فقـه   کتاب تعلیقه سجادیه در شرح من لایحضره ا

  هاي شیخ صدوق به کار بسته است.   تر ساختن دیدگاهدرعین حال قابل توجه براي روشن
الحدیثی همچون بیان معناي واژگان، نکات نحـوي  هاي گوناگون فقهدر این کتاب روش

سـتنباط حکـم   گیري از آیات و روایات مشابه در تفسیر عبارات و واژگـان، ا  و بلاغی، بهره
فقهی با استفاده از مباحث اصولی و ارجاع به سخنان علما و دیگـر آثـار متقـدم و متـأخر     
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شود. رویکرد عمده تفرشی در شرح احادیث ادبیات عـرب و بلاغـت و نظـرات و    دیده می
هاي دیگر علما به ویژه شیخ بهائی بوده اسـت. نویسـنده اهتمـام جـدي بـه مـوارد       اندیشه

هاي متعدد الفقیه نشان داده اسـت تـا بـه درك صـحیح      مات در نسخهتصحیف حروف و کل
الحـدیثی وي غلبـه    معانی و مفاهیم احادیث دست یابد. اما مباحـث اصـولی در شـیوه فقـه    

چندانی ندارد. مؤلف در آغاز دوران تغییر و تحول مکتب فکري حوزه از اجتهاد و عقل بـه  
ن نگـرش او دربـاره پـذیرش صـحت و     مکتب اخباري قرار داشته است و بـا در نظرگـرفت  

تـوان  الحدیثی او در این کتـاب، مـی   حجیت احادیث مرسل الفقیه و از سویی دیگر شیوه فقه
گرایی است. شایسته اسـت  گرا در مکتب اخباري و نقل دریافت، وي صاحب تفکري اعتدال

حدیثی شـیعه،  الحدیثی یکی از کتب مهم جوامع  با نظر به اهمیت این کتاب از جنبه شرحِ فقه
  محققان در جهت تصحیح و احیاي این اثر ارزشمند بکوشند.  
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